
گنجشك عجله داشت. سه تا جوجه كوچولويش توى لانه ى درخت بلوط منتظرش بودند. گنجشك با منقارش، 
كرمِ سياه برّاقى را از زمين برداشت. به طرف لانه پر كشيد. خواست بالاتر برود كه روى بوته، چشمش به توتى 
آبدار افتاد. به بوته نزديك شد. صداى همهمه اى شنيد. با چشم هاى سياهش لاى برگ هاى سبز برّاق را نگاه كرد. 
پرهايش از تعجّب سيخ شد و كرم از منقارش افتاد. آن جا پرُ از پرنده بود. او هيچ وقت در تمام عمرش آن همه 

پرنده ى كوچك و بزرگ رنگارنگ كنار هم نديده بود!
جغد دانا، در ميان پرندگان روى كُنده ى درختى نشسته بود؛ به آرامى چشم هاى زردش را چرخاند. گنجشك 

كه خيلى كنجكاو شده بود، نزديك تر شد تا صدايش را بشنود.
جغد دانا گفت: «دوستانِ بال و پردار! امروز همه ى پرندگان برگزيده ى جنگل اين جا 
دور هم جمع شده اند تا تصميم بگيرند كدام پرنده از بقيه بهتر است تا او رئيس شود. 

همه بايد در اين مسابقه شركت كنند.»
دوباره صداى بال بال زدن پرندگان بلند شــد. گنجشك 
آن قدر هيجان زده شده بود كه چيزى نمانده بود از روى 

شاخه پرت شود پايين.
ــو  ــرور جل ــاووسِ مغ ط
رفت، وســط دايره ى 
پرندگان ايســتاد. پرهاى 
ــرد و گفت:  رنگارنگــش را باز ك
«من از همه زيباترم. من بايد رئيس 

پرندگان باشم.»
ــترمرغ او را كنار زد و  ش
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گفت: «من بزرگترين پرنده ام. آن رئيسى كه دنبالش 
هستيد، منم.»

طوطى قاه قاه به آن دو خنديد و گفت: «چه بامزه! تو 
حتىّ نمى توانى پرواز كنى.»

كلاغ ســروصدا راه انداخت: «قارقار، قارقار، همه 
مى دانند كه بالاتر از سياهى رنگى نيست.»

صداى شاهين در ميان درختان پيچيد: «من مثل تير 
هوا را مى شكافم. هيچ پرنده اى به گردم نمى رسد. به 

چنگال هايم نگاه كنيد. من قوى ترين شكارچى ام.»
گنجشك از ترس لرزيد و خودش را زير يك برگ 

پنهان كرد.
ــايه ى بزرگى بر زمين افتاد.  درســت همان وقت س
عقاب با بال هاى پرقدرتش بر سر آن ها پرواز مى كرد.

ــوز به فكر  ــرار نداشــت. هن گنجشــك آرام و ق
جوجه هايش بود. دلش مى خواست در مسابقه شركت 

كند؛ امّا مي ترسيد جوجه هايش گرسنه بمانند.
عقاب گفت: «نگران نباش. بيا زير بال هاى من. من 

تو را به جوجه هايت مى رسانم.» 
گنجشك از لاى بوته بيرون پريد و در بال هاى عقاب 
ــدگان اوج گرفتند. همه به جز  پنهان شــد. همه ى پرن

شترمرغ كه آن پايين ايستاده بود و بقيه را تماشا مى كرد. 
بال هاى رنگارنگ پرندگان مثل يك رنگين كمان آسمان 
را زيبا كردند. پرندگان درختان را پشت سر گذاشتند و 
تا قلّه ى كوه بال كشــيدند. آن قدر بال زدند تا از نفس 

افتادند و بال هايشان مثل سنگ،  سنگين شد.
پرندگان يكى بعد از ديگرى خسته شدند و بر زمين 
نشستند. عقاب، گنجشك طلايى را به جوجه هايش 

رساند.
گنجشك طلايى به جوجه هايش غذا داد. برايشان 

«جيك جيك لالا» گفت و جوجه ها خوابيدند.
آن وقت گنجشك و عقاب پرواز كردند و رفتند تا 

در مسابقه شركت كند.
ــيدند. حتىّ  ــك از پرندگان به قلّه ى كوه نرس هيچ ي
عقاب هم خســته شده بود. جغد دانا همه ي  پرندگان 
را جمع كرد و گفت: «با اين كه هيچ كس به قلّه ى كوه 

نرسيد؛ امّا مسابقه ى ما دو برنده داشت.
ــه ى پرندگان براى گنجشــك طلايى و عقاب  هم

دست زدند. 
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